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مقدمه
جغرافیا ممکن اســت ناراحت‌کننده و تکان‌دهنده باشــد، اما این حس از آن 
نوعی نیست که بعد از کلاس جغرافی پیشرفته تجربه‌اش می‌کنید. می‌دانید 

که منظورم چیست...

*سنگ‌کُره )لیتوسفِر1( یک اصطلاح فنی برای پوسته‌ی زمین است. بخشی 

از زمیــن اســت کــه روی آن دوچرخه‌ســواری می‌کنید. برآمــده از یک لغت 
قدیمی یونانی به‌معنی »سنگ«.

**لرزه‌ای2 یک اصطلاح فنی پیچیده برای هرچیزی که به زمین‌لرزه ربط دارد. 

از یک لغت کهن یونانی به‌معنای »لرزیدن« می‌آید. به نظر من، راهی بسیار 
دقیق برای اندازه‌گیری زلزله است.

اصلاً معلم جغرافی دارد در مورد چی صحبت می‌کند؟ کم‌و‌بیش دارد می‌گوید 
روی زمین سفت‌و‌محکمی نایستاده‌اید. واقعاً به همین سادگی‌ است.

1. lithosphere 2. Seismic

البته، بررسی دقیق سنگ‌کُره* نشون می‌ده که زمین در 
وضعیت دائمی فعالیت لرزه‌ای‌** قرار داره. و...! و...! 

فکر کنم مغزم از کار 
افتاد!

از دوچرخه‌م افتادم و دستم خورد چی شد؟
به سنگ‌کره.

 لرزه‌ای!
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نــه، این نوع از مســائل تکان‌دهنده خیلــی متفاوت‌اند. در حقیقت، تفاوتی 
ناخوشایند در کار است. این نوع از تکان‌دهنده‌ها لایه‌های زمینِ سنگیِ کهنِ 
ما را از هم می‌شــکافند و زندگی مردم را زیر و رو می‌کنند. خب، چه ‌چیزی 
باعث این ویرانی مرگ‌بار می‌شــود؟ یک زمین‌لرزه‌ی تکان‌دهنده. و کلاس 
جغرافی پیشــرفته هم در مقایســه با این ویرانی تکان‌دهنده، جزو باحال‌ترین 

لحظات زندگی محسوب می‌شود.
بــا خوانــدن ایــن کتاب، بــه تجربــه‌ی یــک زمین‌لــرزه‌ی ترســناک نزدیک 
می‌شوید. امیدوار باشید. اما اگر می‌خواهید واقعاً بدانید زلزله ممکن است 

چه حسی داشته باشد، این صحنه را تصور کنید...
یک دقیقه راحت روی تختخوابتان لم داده‌اید و خروپف‌کنان چرت می‌زنید. 
لحظه‌ای بعد، اتاق به‌شــدت شــروع می‌کند به لرزیدن. یکهو از تخت پایین 
می‌افتید و سقوط می‌کنید. لرزلرزان یک چشمتان را باز می‌کنید و بعد چشم 
دیگر را. بلبشــویی شــده است. کتاب‌ها و لباس‌ها و آشفتگی همه‌جا را در بر 
می‌گیرند. حس می‌کنید دنیایتان از هم پاشیده. صدای آن ناله‌ی وحشتناک 
دیگر از کجاســت؟ جای تعجب نیســت که شــده‌اید یک آدم آش‌ولاشی که 
دارد می‌لــرزد. نترســید. خانه‌ی شــما از زلزله‌ آســیبی ندیــده؛ این مادرتان 
است که پایش را روی پله می‌کوبد و می‌آید بالا تا شما را از خواب بیدار کند 

)و دوباره سرتان داد می‌زند تا اتاقتان را تمیز کنید(. تجربه‌ی ترسناکی است، 
می‌دانم، اما خیلی زود از این شوک عبور می‌کنید.

و ایــن همه‌ی آن چیزی اســت کــه این کتاب می‌خواهــد درباره‌اش حرف 
بزند. زمین‌لرزه‌ها مخرب‌ترین نیروهای طبیعی هستند: آن‌قدر قوی‌اند که در 
عرض چند ثانیه یک شهر به خودش می‌لرزد، به‌قدری مرگ‌بارند که زمین 
را در هم می‌شــکنند، و قدرت تخریبشــان بیشتر از بمب هسته‌ای است. در 

این کتاب می‌توانید یاد بگیرید...
• زمین‌لرزه چطور اتفاق می‌افتد.	
• چطور علائم هشداردهنده را 	

تشخیص بدهید.

• چطور یک آسمان‌خراش مقاوم در 	
برابر زلزله بسازید که سقوط نکند.

• و چطــور زمین‌لــرزه را بــا کمــک ســید1، که دانشــمند زلزله‌شــناس* اســت، 	
پیش‌بینی کنید.

1. Sid

این نوع جغرافیا مثل قبلی‌ها نیست؛ باعث می‌شود از ترس به خود بلرزید.

شاید این یه علامت 
هشداردهنده بود!

جنسش از لاستیکه و 
جهش می کنه.

*دانشـمندی اسـت کـه در مـورد زمین‌لرزه‌هـا تحقیـق می‌کنـد. اگـر شـما هم 
می‌خواهیـد کمـی چیزهـا را بلرزانیـد و زیـر و رو کنیـد، با مـن همراه بشـوید!

 وای، زلزله!
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یک داستان واقعی تکان‌دهنده

صبح زود چهارشــنبه، 18 آوریل 1906. شــهر سان‌فرانسیسکو، مایه‌ی مباهات 
غرب، در تاریکی به خواب رفته بود. خیلی زود سپیده بر فراز شهر خواب‌آلود 
بــالا می‌آمــد و غبار صبحگاهی جای خــود را به یک روز زیبــای دیگر می‌داد. 
بــه‌زودی سان‌فرانسیســکو تبدیل می‌شــد به شــهری شــلوغ با نیــم میلیون 
جمعیت، که آدم‌هایش می‌رفتند به مدرســه و ســر کار. اما تا آن لحظه پرده 
و کرکره‌ی بیشــتر خانه‌ها هنوز کشــیده بود. بعضی از ســحرخیزان شــروع به 
فعالیت کرده بودند. راننده‌های تراموا، کارگران ساختمان و کارگران بارانداز 
در ســاعات کاری زودهنگامشــان دهن‌دره می‌کردند، خود را می‌کشیدند و 
خواب را از چشمانشان دور می‌کردند. وقتِ بیداری و آماده‌شدن برای کار 

بود، درست مثل روزهای دیگر.
و آنگاه اوضاع قمردرعقرب شد...

در ساعت پنج و سیزده دقیقه‌ی صبح، بدون هیچ هشدار قبلی، زمینِ زیر 
سان‌فرانسیســکو چرخشی ناگهانی و ناخوشایند داشت. در حدود 40 ثانیه‌ی 
تکان‌دهنده، آن شهر را از بیخ‌و‌بُن لرزاند. پس از ده ثانیه وقفه، شوک عظیم 
دیگری در پی آمد. غرشی خشم‌آلود، شوم، دنباله‌دار و تهدیدکننده از زمین 

بلند شد. آنگاه هرج‌و‌مرج شهر را فراگرفت.

صبح زود بود. کسی توی خیابان‌ها نبود، غیر از شیرفروشان که دور خودشان 
می‌چرخیدند، و یک پلیس که سر پستش بود. گروهبان جِسی کوک1 دید که 

زلزله زمین را در مقابلش به‌سرعت می‌شکافد.
او گفت: »تموم خیابون داشــت موج برمی‌داشــت ــ انگار امواج اقیانوس 

به‌سمتم می‌اومدند و حین اومدن موج برمی‌داشتند.«
در جای دیگری از شــهر، خواننده‌ی مشــهور ایتالیایی اپُرا، انریکو کاروسو2،  
بعــد از اجــرای پرفروش عصر روز قبل در خانه‌ی ‌اپرای شــهر، در هتل مجلل 

پالاس اقامت داشت.
او بعدها گفت: »دور تا دورم همه‌چیز تو اتاق می‌چرخید. لوستر می‌خواست 
ســقف رو لمس کنه و صندلی‌ها همدیگه رو دنبال می‌کردند. تق! تق! تق! 
صحنه‌ی وحشتناکی بود. همه‌جا دیوارها درحال ریختن بود و ابری از گردوخاک 

بلند شده بود. خدای من! فکر می‌کردم هرگز متوقف نمی‌شه!«

1. Jesse Cook 2. Enrico Caruso

آن‌طرف شهر، تکان‌ها باعث شد ساختمان‌ها »مثل اسباب‌بازی، چرخ بخورند 
و ســقوط کنند«. شیشــه‌ها و پنجره‌ها هزاران تکه شدند. تابلوها از دیوارهای 
ترک‌خورده به زمین افتادند. جاده‌ها بسته و به هم گره خورده بودند. به‌طرز 
ترســناکی، تمام ناقوس‌های کلیســای شــهر هم‌زمان به صدا درآمده بودند. 

پاشو دیگه، خواب 
بسه!!

صبح به‌خیر

صبح به‌خیر
عااااام!

چقدر شکر 
می‌خوای تو 

هَلیمت؟

می‌دونستم 
باید توی اون 
مهمان‌خانه‌ی 
ارزون بمونم!
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به‌گفته‌ی یکی از شــاهدان، اوضاع مثل آخرالزمان بود. مردم وحشــت‌زده و 
لرزان و فریادزنان از تخت‌هایشان به خیابان هجوم آوردند. هرچه می‌توانستند 
بــه چنــگ گرفتــه بودند. بعضی‌هــا حیوانات خانگــی، طوطی‌هــا و قناری‌هایی 
جیغ‌زنان را در قفس‌هایشــان با خود می‌بردند. مردی با ســه کلاه بر ســرش 
دیده شده بود. این‌ها همه‌ی چیزی بود که توانسته بود پیدا کند. مرد دیگری 
به یک ســطل زغال چســبیده بود، گویی این گران‌بهاترین شــیء جهان بود. 
سایر آدم‌ها در خیابان سرگردان بودند، یا بی‌صدا روی پیاده‌رو نشسته بودند. 
آن‌قدر شــوکه شــده بودند که نمی‌توانستند گریه کنند یا حتی چیزی بگویند. 
هیچ‌کس نمی‌توانست آن اتفاق را باور کند. چنین خرابی‌ای به‌عمرشان ندیده 
بودنــد. جــای تعجب هم ندارد. آن روز صبح، سان‌فرانسیســکو درگیر یکی از 

مرگ‌بارترین زلزله‌های شناخته‌شده بود.

وقتــی غــرش پایــان گرفــت و زمیــن دوبــاره آرام شــد، مــردم ســعی کردند 
وخامــت اوضاع را برآورد کنند. جماعت با صحنه‌ای اندوه‌بار مواجه شــدند. 
تمــام بخش‌های شــهر کامــاً فروریخته یــا در زمیــن فرورفته بــود. تقریباً تمام 
ساختمان‌های جنوب شهر تخریب شده بود. صدها نفر زیر آوار درحال سقوط 
له شده و جان خود را از دست داده بودند، و بسیاری دیگر به‌شدت مجروح 
شــده بودند. صدای ناله‌ی بعضی از میان ویرانه‌ها شــنیده می‌شــد. در آن 

هنگام، درســت وقتی به نظر می‌آمد اوضاع بدتر از آن نخواهد شــد، اوضاع 
بدتر شــد: ســاعت حدود ده صبح، پنج ساعت بعد از اولین لرزه‌ی هولناک، 
یک زن با این تصور که بدبختی پایان یافته، مشــغول درســت‌کردن تخم‌مرغ 
و بیکــن برای صبحانه بود. کبریتی روشــن کرد و آتشــی بــه راه انداخت. بعد 
در وحشــت تماشــا کرد... بر اثر تکان‌ها، دودکش آســیب دیده بود، و آتش 
در ســقف آشــپزخانه شعله‌ور شد. در عرض چند ثانیه، تمام خانه‌ی چوبی در 
شعله‌های آتش دود شد. شعله‌ها همچون آتش‌زنه در باقی بلوک و بعد در کل 
شهر پخش شد. اگر به‌سرعت اقدامی صورت نمی‌گرفت، سان‌فرانسیسکو با 

خاک یکسان می‌شد.

آتش‌نشان‌های شجاع به‌سرعت وارد صحنه شدند. شیلنگ‌های آتش‌نشانی 
را به نزدیک‌ترین لوله‌ی آب بســتند و منتظر شــدند تــا آب جریان یابد. یک 
چکه‌ی ناچیز بیرون ریخت، و دیگر هیچ... واقعاً چه خبر بود؟ در آن لحظه، آن‌ها 
متوجه چیز وحشتناکی شدند. زمین‌لرزه لوله‌ی اصلی شهر را خرد کرده بود 
و 300 میلیون لیتر آب آهســته و پیوســته نشــت کرده و در زمین فرورفته بود. 
بدون آب، آتش‌نشان‌ها قادر به خاموش‌کردن آتش نبودند. تمام کاری که از 
دستشان برمی‌آمد، تماشاکردن شهری بود که داشت در آتش می‌سوخت. 

سان‌فرانسیسکو محکوم به فنا بود.

بچسب به کلاهت!

امیدوارم دوباره 
نون تُست رو 

نسوزونی!
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هزاران نفری که از شهر فرار کرده بودند نیز از اردوگاه‌های موقتی در تپه‌ها 
سوختن شهر را تماشا می‌کردند. یکی از شاهدان عینی که مبتلا به اختلالات 

ناشی از حادثه شده بود، بعدها نوشت:

بادی تند وزیدن گرفت. آتش‌سوزی شوم سه روز و دو شب ادامه داشت. 
آنگاه در شنبه‌شــب، 21 آوریل، پس از گذشــت زمانی بســیار طولانی، باران 
آغاز شــد، درســت ســر بزنگاه. صبح روز بعد، به‌رغم دوجین تل خاکســتری 
کــه از خرابه‌های درحال ســوختن برمی‌خاســت، هــوا صاف بــود. از آن‌همه 
خانه‌ی در کنار هم فقط زغال سیاه باقی مانده بود. شهر قابل‌تشخیص نبود. 
آنچه از ســاختمان‌ها هنوز باقی مانده بود، پوسته‌هایی سوخته و شبح‌وار بود. 

سان‌فرانسیسکوی قدیمی برای همیشه از بین رفته بود.

دریایـی از آتـش سـیال زیـر مـا قـرار داشـت. آسـمان بـالای سـرمان گویـی 
می‌شـد  متمایـل  نارنجـی  و  طلایـی  به‌رنـگ  می‌سـوخت،  سـفید  دودی  در 
و نـوری خیره‌کننـده سـاطع می‌کـرد. ایـن دود تبدیـل بـه ابـر غول‌پیکـری 
شـده بـود کـه بی‌حرکـت در هـوا معلـق بـود، و بـا پهنـه‌ی آبـی تیـره‌ی زیبـا 
تضـاد چشـمگیری داشـت... وقتی شـب فرا رسـید، هوا سـرد شـد، و مردان 
و زنـان در میـان صف‌هایـی از خوابیده‌ها بـالا و پایین می‌رفتند و بدنشـان 
را کش‌وقـوس می‌دادنـد. چشـم‌ها، سـرخ از خسـتگی و دردِ ناشـی از بـاران 
مـداوم ‌‌خاکسـتر، در تالش بودنـد بـرای روی‌گردانـدن از آتـش، امـا آتـش 

آن‌هـا را در افسـونی مخـوف نگـه می‌داشـت.

اطلاعات زمین‌لرزه‌ی ویرانگر
مکان: سان‌فرانسیسکو

زمان: 5 و 13 دقیقه‌ی صبح
دوام: 65 ثانیه
بزرگی*: 8/3 

تلفات: 700 نفر
حقایق تکان‌دهنده:

• این زمین‌لرزه، مرگ‌بارترین ضربه‌ی واردشده به آمریکا بود. دوسوم 	
نابود شد، از جمله 80 کلیسا و 30  ناپدید شد. 28000 ساختمان  از شهر 

مدرسه. حدود 300,000 نفر بی‌خانمان شدند.
• علت لرزش این شهر قرارگرفتن آن در نزدیکی گسل سن آندریاس 	

بود )برشی هولناک در پوسته‌ی زمین(. زلزله‌ای در اعماق زمین گسل 
را از هم جدا کرد.

• سان‌فرانسیسکو به‌قدری رشد کرده که اگر چنین زلزله‌ای امروز شهر 	
را بلرزاند، می‌تواند هزاران نفر را بکشد و موجب میلیاردها دلار خسارت 

شود.

سان‌فرانسیسکو آمریکا
کالیفرنیا

*ایـن شـیوه‌ای اسـت کـه لرزه‌شناسـانی مثـل مـن شـدت 
زمین‌لـرزه‌ای ویرانگـر را اندازه‌گیـری می‌کننـد. و ایـن زلزلـه 
جداً بـزرگ بـود. می‌توانید در صفحـه‌ی 57 بیشـتر در مورد 

اندازه‌گیـری شـدت زمین‌لـرزه مطالعـه کنیـد.

اقیانوس 
اطلس 

مکزیک

اقیانوس 
آرام
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در قــرن نوزدهــم، سان‌فرانسیســکو از یــک دهکــده‌ی کوچک به شــهری 
کامــاً جدیــد و پررونق تبدیل شــده بود. تعجبی نداشــت که مردم به شــهر 
خود می‌بالیدند. با اینکه بســیاری از آن‌ها همه‌چیزشان را در زلزله از دست 
داده بودند، می‌دانستند که می‌توانند در عرض چند سال عظمت را به شهر 
بازگردانند و می‌توانند شــهر را حتی بزرگ‌تر و بهتر از قبل بســازند. اما خطر 
هنــوز پایــان نیافته. همه در سان‌فرانسیســکو خیلی خــوب می‌دانند که روی 
زمینی بســیار سســت زندگی می‌کنند. زمین‌لرزه‌ای دیگر ممکن اســت هر 
آن از راه برسد. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی. اما واقعاً 
چه اتفاقی می‌افتد که این زمینِ ظاهراً به‌ســختیِ ســنگ لایه‌هایش از هم باز 
می‌شود؟ این نیروی تکان‌دهنده از کجا می‌آید که می‌تواند شهری را در هم 
بشــکند و خرد کند؟ آن تکه‌های خوب‌و‌خوش و رام طبیعت همانند گُل‌های 
زیبــای بهــاری و آبشــارهای روان را فراموش کنید. جغرافیا این اســت... در 
وحشی‌ترین شکل ممکنش. و درست زیر پای شما اتفاق می‌افتد... آماده‌ی 

پذیرفتن این درد و رنج هستید؟

خردوخاکشیر شدن
زلزله‌هــا  مــردمِ شوکه‌شــده‌ی سان‌فرانسیســکو فهمیدنــد،  همان‌طورکــه 
به‌هیچ‌وجه قابل‌پیش‌بینی نیستند. هیچ‌وقت نخواهید فهمید زلزله‌ی بعدی چه 
زمانی اتفاق می‌افتد. مشــکل اینجاســت که لرزه‌ها معمولًا در اعماق زمین 
اتفاق می‌افتند. بنابراین، علائم هشــداردهنده به‌ســختی قابل‌مشــاهده‌اند. 
)معلم جغرافیای شما احتمالًا خیلی چیزها سرش می‌شود، اما شرط می‌بندم 
حتی او هم نمی‌تواند آن نشانه‌ها را مشاهده کند.( برای قرن‌ها، زمین‌لرزه‌ها 
به‌قدری رازآلود بودند که مردم داستان‌هایی در مورد آن‌ها می‌ساختند تا به 

آنچه درحال رخ‌دادن بود، معنا ببخشند...

نظریه‌های تکان‌دهنده‌ی زلزله
11 فکــر . آمریــکا  شــمال  بومــی  مــردم 

یــک  دوش  روی  زمیــن  می‌کردنــد 
لاک‌پشــت غول‌پیکــر قــرار دارد. هربار 

که لاک‌پشــت زودرنج قــدم برمی‌دارد، 
زمین‌لرزه‌ای مهیب اتفاق می‌افتد.

در ســیبریِ ســرد، مردم بر این باور بودند که زمین توی یک ســورتمه‌ی .22
غول‌پیکر، که خدایی به‌نام تولی1 هدایتش می‌کند، حمل می‌شود. مشکل این 
بود که سگ‌هایی که سورتمه را می‌کشیدند، کک داشتند. وقتی سگی که کک 

آن را گزیده بود می‌ایستاد تا خودش را بخاراند، تکان و لرزه ایجاد می‌شد.

1. Tuli

این دیگه 
چی بود؟

زمین داره 
فرار کنید!حرکت می‌کنه!

این دیگه 
چی بود؟

زمین داره 
حرکت می‌کنه!

فرار کنید!

فکر کنم 
وقتشه همه 
بریم حموم!
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برخی از مردم در غرب آفریقا یک غول عاشق‌پیشه را مقصر می‌دانستند. .33
آن‌ها اعتقاد داشتند این غول یک طرف زمین را نگه داشته، درحالی‌که کوه 
عظیمی هوای آن‌طرف را دارد و همســر غول هم آســمان را در دســتش نگه 
داشته. وقتی آن غولِ رمانتیک قسمت خود را رها می‌کند تا همسرش را بغل 

کند، حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ بله، زمین می‌لرزد.

در داســتان آمریکای مرکزی، چهار خدا چهار گوشه‌ی زمین را می‌گیرند. .44
وقتــی زمین خیلی شــلوغ می‌شــود، آن‌هــا به‌راحتی قســمتی را می‌لرزانند تا 

تعدادی از مردم را بیندازند بیرون.

مــردم در موزامبیــک، آفریقا، فکــر می‌کردند زمین وقتی ســرما می‌خورد، .55
زمین‌لرزه اتفاق می‌افتد. این‌طور بود که می‌توانستید حس کنید زمین دارد با 

تب بسیار بالایی می‌لرلرلرزد. هاپ‌چی!

براســاس افســانه‌ای ژاپنی، منشــأ زمین‌لرزه‌ها یک گربه‌ماهی غول‌پیکر .66
است که کف دریا زندگی می‌کند. وقتی گربه‌ماهی می‌خوابد )می‌توانید به 
آن چرت کوتاه بگویید، ها! ها!(، زمین هنوز آرام و زیباســت. اما وقتی ماهی 
از خواب بیدار می‌شود و شروع به جنبیدن می‌کند، مواظب باشید! در این 
زمان اســت که زمین‌لــرزه اتفاق می‌افتد )لابد آن ماهی حســابی بی‌تاب و 

بی‌قرار بوده، چون ژاپن یکی از لرزه‌خیزترین مناطق روی زمین است(.
می‌توانید یک گربه‌ماهی را بگیرید؟ آیا آن‌قدر شجاع هستید که جهان را از 
تجربه‌ی یک زمین‌لرزه‌ی دیگر در امان نگه دارید؟ برای در امان نگه داشتن 

زمین از تجربه‌ی یک زلزله‌ی ویرانگر، این‌ها کارهایی است که باید بکنید:

مواد لازم:
• یک گربه‌ماهی غول‌پیکر	
• یک سنگ واقعاً بزرگ	

کاری که باید بکنید:
1. ابتــدا گربه‌ماهــی خــود را پیــدا کنید. گفتنش راحت‌تــر از انجام‌دادنش اســت. 
گربه‌ماهی مردم‌آزار دوست دارد کیلومترها زیر دریا، خود را تا گردن زیر گِل دفن 
ـ ژاپن بهترین مکان برای یافتن آن است. خدانگهدار! کند. چمدان خود را ببندید ـ

2. یک ســنگ بزرگ )منظورم واقعاً بزرگ اســت( پیدا کنید. احتمالًا در این 
مورد به کمک نیاز دارید. کسی را می‌شناسید که به‌قدر کافی دیوانه باشد و 

به شما کمک کند گربه‌ماهی بگیرید؟

بوس، 
بوس؟

از اینجا برو، 
سرم شلوغه!

با همین 
دو تا 

چشم خود 
دیدم...

خطوط هوایی ژاپن دو تا بلیت لطفاً!
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3. ســنگ را روی ســر گربه‌ماهی قرار دهید، به‌صورتی‌که به‌خوبی و درستی 
کــف دریا گیر بیفتــد. به نظر بی‌رحمانه می‌آید، اما لرزش باید متوقف شــود، 

حتی اگر با یک ماهی پیر عصبانی روبه‌رو شوید.

نکات:
اگر حتی با خواندن این مطالب، در زانوهای خود احســاس ضعف می‌کنید، 
چرا دوستانه از خدا طلب کمک نمی‌کنید؟ ژاپنی‌ها معتقد بودند خدایان تنها 
کسانی هستند که قدرت کافی برای مهار گربه‌ماهی‌های لعنتی را دارند. فقط 
زمانی که خدایان به تعطیلات می‌رفتند، آن لرزه‌های دردسرساز آغاز می‌شد.

یک مورد بد در مورد باد
بنابراین، اگر به افسانه‌های خود اعتقاد دارید، منشأ زمین‌لرزه‌ها یک گربه‌ماهی 
غول‌پیکر است که یک سنگ بزرگ به سرش چسبیده. به نظر یک داستان 
خیلی عجیب‌و‌‌غریب می‌آید. نظرتان راجع‌به فرضیات دیوانه‌وار دیگر چیست؟ 

خب، یک‌عالم از این فرضیه‌ها وجود دارد.
متفکــر یونــان باســتان، ارســطو )384-322 قبــل از میــاد(، یــک ایده‌ی 
تکان‌دهنده‌ی دیگر داشت. او وضعیت بد باد را عامل زلزله‌ها می‌دانست... 
بله، باد. ارسطو فکر می‌کرد زمین‌لرزه‌ها ناشی از طوفان‌های شدیدی هستند  

که از غارهایی در اعماق زمین بیرون می‌آیند. ظاهراً غارها هوا را داخل خود 
می‌مکیدند، آن را گرم می‌کردند و سپس آن را دوباره با فشار بیرون می‌دادند. 
کمی شبیه به یک باد مهیب و کرکننده. )اما معلمتان این را به شما نمی‌گوید.(

امــا اگــر بادهــا، گربه‌ماهی‌هــای مــردم‌آزار و غول‌های احساســاتی مقصر 
نیستند، واقعاً دلیل لرزش زمین چیست؟ بعضی پیشواهای مذهبی گفته‌اند 
زلزله‌ها تنبیه خدا برای مجازات مردم بابت گناهانشان است. اگر مردم خود 
را اصلاح کنند و به راه راســت هدایت شــوند، دیگر زمین‌لرزه‌ای هم در کار 
نیســت. به همین راحتی! )درســت یا غلط، راه خوبی بــود برای مجبورکردن 
مردم به اینکه بهتر رفتار کنند.( یک خانم سال‌خورده ایده‌ی دیگری داشت. 
وقتــی ســال 1750 در لنــدن زلزله‌ای اتفــاق افتاد، او فکر کرد زلزله ناشــی از 

افتادن خدمتکارش از روی تخت بوده.

حتی جغرافی‌دانانِ مخوف هم برداشــت اشــتباهی داشتند. بین سال‌های 
1760 تا 1770، یک جغرافی‌دان انگلیســی به‌اســم جان میشــل1 )به‌درســتی( 
دریافــت که زمین می‌لرزد، آن‌هم به‌دلیل امواج تکان‌دهنده‌ی مهیبی که از 
میان ســنگ‌ها به‌سرعت سر برمی‌آورند. او همچنین فکر می‌کرد )به‌اشتباه( 

که زلزله‌ها به‌خاطر بخار آتش‌های عظیم زیرزمینی به راه می‌افتند.
1. John Michell

در این لحظه، 
به چیزهای 
زیادی فکر 

می‌کنم!

کرم 
ضدآفتاب 
برداشتی؟

همه‌چیز 
آماده‌ست.

این صدا 
چی بود؟

اِ... خانوم شبیه صدای 
زلزله بود.

باز هم 
از تخت 
افتادی 
اسمیتِرز؟


